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یعنـــی اگـــر به روایتی از تاریخ و تقویم، ادبیات و یا از 
هرکجای حال و گذشـــته خویش می  پردازیم، پیش 
از تولیـــد اثـــر، بایـــد به رصـــد نیاز جامعـــه  مخاطب، 
بـــه بـــاور و انتظـــار و زبـــانِ مخاطـــبِ امروز برســـیم. 
بازآمـــده  ایـــن نـــگاه بی  اعتنا بـــه دراماتـــورژی و درک 
نیازهـــای روزآمـــد مخاطـــب، بـــه روشـــنی و در ایـــن 

ســـالیان پیداست.
اما ســـینمای راهبـــردی، چنانچه مبتنـــی بر خوانشِ 
نیـــاز عمومـــی مخاطبـــان باشـــد، راهـــی ا ســـت برای 
پیوند تماشـــاگران انبوه با ســـینما. ســـینما هنگامی 
که در برابر روزگار مخاطبانش آیینگی می کند، گامی 
به ســـوی ماهیتِ خـــود نیز برداشـــته؛ ماهیتش در 
مختصات یک رســـانه. ماهیتِ سینما؛ درست آنجا 
که باید در برابر مخاطبانش آیینگی کند و گواه حال 
و روز جهان متن باشـــد. ســـینمای شـــهادت دهنده؛ 
ســـینمای گـــواه! تجربه هایـــی همچـــون »ســـرهنگ 
ثریـــا« در واقـــع دیکته هـــای نانوشـــته اند. در نـــگاه 
بـــه موضوعـــات تاریخی معاصـــر، یکـــی از بزرگترین 
و شـــایع ترین آفت ها، شـــعارگرایی و سیاســـت زدگی 
ا ســـت. »ســـرهنگ ثریـــا« سیاســـت زده نیســـت و 
برعکـــس؛ تا آنجـــا که توانســـته چکیـــده ای از اندوه 
و تلخـــی بی پایـــان مادران منتظر ایران را شـــاعرانه و 
ریزبافت به تماشـــا کشیده اســـت. به نظر می رسد 
از جریان هـــا و شـــخصیت های  گاهـــی  آ عطـــشِ 
نقش آفریـــن در پشـــت صحنـــه سیاســـت و تاریـــخ 
معاصـــر ایـــران و انقـــاب، هیـــچ گاه بـــه ایـــن انـــدازه 
در بیـــن نوجوانـــان و جوانـــان، پررنگ نبوده اســـت. 
اشـــتیاق نســـل های تـــازه بـــرای آگاهـــی سیاســـی و 
تاریخـــی برخاف نســـل های قبل تر فزونـــی گرفته و 

آثاری همچون ســـرهنگ ثریا، می تواند پاســـخی به 
گوشـــه ای از این نیاز به دانســـتن باشد. بخواهیم یا 
نـــه، فیلم، اثر نرگس آبیـــار را تداعی می کند و برخی 
شـــباهت ها ایـــن نزدیکـــی را برجســـته می کنـــد. بـــا 
این حال، »ســـرهنگ ثریا« همچون »شـــیار 143« با 
یک بازی جاندار و درخشـــان همراه است. نمی توان 
تصـــور کرد که فیلم، بدون ژاله صامتی تا چه اندازه 
از جذابیتـــش را حفـــظ می کرد؛ حضـــوری که کلیتِ 
فیلـــم روی آن تکیه زده و بازیگر هم به شایســـتگی 
از عهـــده کشـــاندن این بار ســـنگین برآمده اســـت. 
»ســـرهنگ ثریا« یک حضور تکرارناپذیر دارد؛ از آن 
همدســـتی های کارســـاز نقـــش و بازیگر در ســـینما. 
بـــازی ژالـــه صامتـــی در فیلـــم، قابـــل نقـــد و تحلیل 
اســـت؛ از نگاهی که به ژرفای احســـاس شخصیت 
نقـــب می زنـــد تا حجـــم حضـــور. بازیگر »ســـرهنگ 
ثریا« حجم حضور شخصیت را بر صحنه می نشاند 
و نفس هـــای خواهنده  مادر را به ریه های احســـاسِ 
تماشـــاگر مـــی وزد. »ســـرهنگ ثریـــا« در کنـــار بازی 
درخشـــان بازیگـــر زن نقـــش اول، طراحـــی صحنه و 
مدیریـــت هنری باورپذیری دارد و به عنوان ســـکوی 
پرتاب ســـازنده اش از تئاتر به ســـینما، قابل دفاع از 
کار درآمـــده اســـت؛ نویدبخش تولد یک ســـینماگر 
اعتناپذیر. فیلم به یک نقطه  پرابهام، شگفت و تلخ 
از تاریـــخ معاصـــر ما می پردازد؛ آنجا که در آن ســـوی 
دیوارهای اردوگاه اشـــرف، چهره  سازمان مجاهدین 
خلـــق را بی اغراق هـــای رایـــج بـــه تماشـــا می کشـــد. 
تصویری شاعرانه و استخوان  سوز از ذبح انسانیت. 
رو به رویی گروهک منافقین با آمال ایرانیان انقابی 
و پشـــت صحنـــه  آنچـــه ناگفتنی ســـت در لایه هـــای 
فیلم، شـــکلی از روایت گرفته اســـت؛ روایتی نه با 

اوج و فرودهای رایج، بلکه متناســـب با رفتار درونی 
شـــخصیت اصلـــی و مادران امیـــد و انتظار.

فیلمنامه با آنکه می توانســـت به جزئیات بیشـــتر 
توجـــه نشـــان دهد، با تکـــرار اراده  مـــادری که برای 
یافتـــن فرزنـــد، دیوارهـــای قلعـــه جنـــون قـــدرت و 
سیاســـت را می کوبـــد، بـــه نوعی از زیبایی شناســـی 
روایی رســـیده اســـت. »ســـرهنگ ثریا«، اثری قابل 
اعتنا در حوزه   سینمای راهبردی ست؛ سینمایی که 
در مسیر تبیین و واکاوی تاریخ روزگار ما به روایت 
دلاوری هـــا و مقاومتـــی زنانـــه می پـــردازد. روایـــت 
تلـــخ و بـــا شـــکوه از تاریـــخ مقاومت. به بـــاور من، 
همان اندازه که شایســـته اســـت تا بـــه جعلیات و 
روایت های ادبی دروغین به زبانی گوارا و شایســـته 
پاسخ داده شود، ضروری  است که در تبیین تاریخ 
بی  دروغ، نیز به روبه  رویی با روایت  های ناقص و 
آلوده و تحریف  آمیز برخاســـت. این، اولویتی است 
کـــه بایـــد در برنامـــه  ریزی  هـــای مدیران بدرســـتی 
شناســـایی شود. ضرورتی برای برداشتن گام  هایی 
عملی در مســـیر روایت بـــی دروغ و باورپذیر تاریخ، 
شخصیت  ها و رخدادهای معاصر. برای دستیابی 
به مختصات »سینمای شـــخصیت  های ماندگار« 
نـــه فقط باید بـــه بازخوانی زندگی شـــخصیت  های 
برجســـته و شـــناخته  تاریـــخ پرداخـــت، کـــه رجوع 
بـــه زندگی بلندبالای مردم این ســـرزمین بســـتری 
پرعاطفـــه و ســـخاوتمند بـــرای پرواز اســـت. مجال 
مرتفعی که »سرهنگ ثریا« در آن بال گشوده، این 
امیـــد را همچنـــان زنـــده نگه می  دارد که ســـینمای 
نویـــن ایـــران، در پس ایـــن تمرین هـــا و آزمودن ها، 
آبستن پروازهایی بلند و جسورانه است. سینمایی 

که از هوای شـــهادت نفـــس می  گیرد.

فیلمی بلاتکلیف که 
مخاطب عام را همراه نمی کند

نقدی بر فیلم »چرا گریه نمی کنی« که چند روز پیش
در جشنواره فیلم فجر اکران شد

ایـــده اولیـــه فیلم به خودی خود ایده خوبی اســـت و حرف هایی 
بـــرای گفتـــن دارد. مرد میانســـالی بعـــد از فوت پـــدر و مادرش، 
وظیفـــه رســـیدگی به بـــرادر کوچکترش را پیدا می کنـــد و با مرگ 
ناگهانی برادرش، زندگی اش به انزوا کشیده می شود و معنایش 
را از دســـت می دهد. نکته جالب و طنزآمیز فیلم این اســـت که 
این شـــخصیت توان گریـــه کردنش را از دســـت می دهد و حالا 

اطرافیان می کوشـــند تا این فـــرد گریه کند.
وقتـــی ایـــن ایده دو خطـــی را می خوانیـــم می گوییم چقـــدر ایده 
خـــوب و بکری اســـت کـــه تا الان نمونه اش را در ســـینمای ایران 
نداشـــته ایم. اما مشـــکل از جایی شـــروع می شـــود که فیلمساز 
باتکلیف اســـت و نمی داند می خواهد از منظر روانشناسانه به 
فیلم نگاه کند یا جامعه شناســـانه موضوع را بررســـی کند یا یک 

اثر پســـت مدرن بسازد.
ایـــن مـــوارد باعـــث شـــده تـــا در نهایـــت ملغمـــه ای به نـــام »چرا 
گریـــه نمی کنی« شـــکل بگیرد و در انتهـــا مخاطب نفهمد هدف 
فیلمســـاز چـــه بوده اســـت. ایده اولیه فیلم تا حـــدی قابل تأمل 
اســـت ولـــی این ایـــده در ادامه به شـــدت الکن می ماند. شـــاید 
اگر ایده اولیه فیلم به یک فیلم کوتاه داســـتانی تبدیل می شـــد 

می توانســـت اثر قابل تأملـــی را از خـــودش ارائه دهد.
»چـــرا گریه نمی کنی« یک فیلم مقلدانه و بی هدف اســـت. این 
فیلم با توجه به اینکه لشکری از بازیگران مطرح را برای جلوه و 
جا دادن به فیلم در اختیار دارد ولی این چهره ها نیز کمکی به 
بهبود کیفی فیلم نمی کنند. دغدغه فیلم بســـیار ســـانتی مانتال 
اســـت به طوری که شـــاید عموم مردم نتوانند تصویر خودشان 
را درون کنش هـــا و رفتار شـــخصیت های فیلـــم ببینند و توانایی 
ارتباط برقرار کردن با هدف فیلمســـاز را ندارند. کارگردان اصرار 
زیادی داشته تا در مباحث روانشناختی و جامعه شناختی حرفی 
بزنـــد ولـــی در نهایت چنیـــن کاری را انجام نمی دهـــد. در نتیجه 
»چـــرا گریـــه نمی کنی« فیلمی طولانی، کشـــدار و حوصله ســـربر 
شـــده اســـت. با اتمام فیلم بدرســـتی نمی توانیم بفهمیم هدف 
فیلمســـاز از ســـاخت »چرا گریـــه نمی کنی« چه بوده اســـت. آیا 
او دنبـــال یـــک الگوبـــرداری ضعیـــف از فیلم هـــای پســـت مدرن 
تاریـــخ ســـینما بـــوده یا به دنبـــال هدف دیگـــری بوده اســـت. در 
بعضـــی ســـکانس های خـــاص مثـــل ســـکانس دشـــت لاله های 
واژگـــون، فیلـــم به ســـمت فیلم های پســـت مدرن مـــی رود و در 
بعضی ســـکانس ها شـــاهد طرح مباحث روانشناسی هستیم و 
فیلم در میان این حوزه ها باتکلیف اســـت و مشـــخص نیست 
می خواهـــد چه حرفـــی را بزند و چه پیامـــی را به گوش مخاطب 
برســـاند. در فیلـــم با تعدادی زیادی بازیگر و شـــخصیت اضافی 
طرف هســـتیم که کمکی به داســـتان نمی کنند. مثاً شخصیت 
عمـــه بـــا بازی هانیه توســـلی چه کارکردی در فیلـــم دارد یا بود و 
نبود شـــخصیت دوســـت صمیمی چه فرقی به حال فیلم دارد. 
یعنی اگر این شـــخصیت ها را حذف کنیم هیـــچ اتفاقی در روند 
داســـتان نخواهد افتاد. فکر می کنم »چرا گریه نمی کنی« کاری 
بوده که یکســـری دوست جمع شـــده اند و گفته اند حالا فیلمی 
بـــا تم روشـــنفکرمآبانه بســـازیم. حدس می زنم هیـــچ هدفی در 
ورای فیلـــم وجـــود نداشـــته اســـت. مهمتـــر از همه اینکـــه ما با 
یکســـری شـــخصیت هایی در فیلم روبه رو هســـتیم که مصداق 
آنهـــا را در جامعـــه زیســـتی خودمـــان نمی توانیـــم پیـــدا کنیم. ما 
وقتـــی بـــه زندگـــی و جامعه مـــان نـــگاه می کنیـــم نمی توانیم این 
همه انســـان بی دغدغه و بی تفاوت نســـبت به مسائل زندگی را 
پیدا کنیم. انگار شـــخصیت های فیلم برای این جامعه نیســـتند 
و از یک ســـیاره دیگر آمده اند و چیزی برایشـــان اهمیت ندارد. 
اگـــر بخواهیـــم خیلی بااغماض بـــه فیلم نگاه کنیـــم، »چرا گریه 
نمی کنی« به مذاق یک عده از ســـینه فیل ها یا عاشـــقان پرشـــور 
ســـینما خـــوش خواهد آمد. فیلمی نیســـت که مخاطـــب عام را 
بـــا خـــودش همراه کند و اگر کســـی پای فیلم بنشـــیند به خاطر 
لشـــکر بازیگرهـــای نامـــدارش خواهـــد بـــود. ایـــن بازیگـــران هم 
بیشـــتر در حکم ویترین هســـتند و بود و نبودشان خیلی کمکی 

به فیلـــم نمی کند.

برای دستیابی به 
مختصات »سینمای 

شخصیت  های 
ماندگار« نه فقط باید 

به بازخوانی زندگی 
شخصیت  های برجسته 

و شناخته  تاریخ 
پرداخت، که رجوع به 
زندگی بلندبالای مردم 

این سرزمین بستری 
پرعاطفه و سخاوتمند 

برای پرواز است

رضا منتظری
منتقد سینما

یادداشتی به انگیزه  تماشای  »سرهنگ ثریا« یکی از فیلم های خوب جشنواره چهل و یکم

تصویری استخـــوان  ســوز از ذبـــح انسانیـــت
فکر نمی کنند. از این   روست که آثار به اصطاح فاخر بی مخاطب دولتی، کم  شمار نیستند. در واقع سینمای ایران، اهمیت دراماتورژی را چندان که شایسته است درنیافته.می یابیم، در نهایت آثاری اند که به اراده و آمال فرنشینان یا سفارش دهندگان و سازندگانشان وفادارترند تا به مخاطب و نیازهایش. بنابراین معمولاً پیش از تولید به نیاز مخاطب شهاب شهرزاد - منتقد سینما/  سینمای ایران در این سال ها کمتر  به نیازهای مخاطبانش پاسخ گفته است. اساساً به نظر می رسد اغلب آنچه در کارنامه سالانه این سینما 


